نخستين قدم ها براي پاكي

قسمت   هشتم

اشك
سعيد حصاري
مقدمه 
در نوبت‌هاي پيشين گفته شد که مطابق آيات و روايات شريفه، هدف از خلقت انسان قرب حق‌تعالي و آرام گرفتن در جوار او و در نهايت ملاقات با آن ذات مقدس است که اهل معرفت از آن به لقاءالله ياد کرده‌اند. قرآن کريم مي‌فرمايد: «يا أَيُّهَا اَلْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى‏ رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ ـ اى انسان، حقاً كه تو به‌سوى پروردگار خود به سختى در تلاشى، و او را ملاقات خواهى كرد.»(انشقاق/6)
در حديث قدسي خداي متعال چنين فرموده است : «يا بن آدم! خلقتُ الأشياءَ كُلّها لِأجلِك، و خَلقتُك لِأجلي، و أنت تَفِرّ مِنّي ـ اي فرزند آدم! همه‌ي اشياء را براي تو آفريدم و تو را براي (وصال) خويش ساختم‌، در حالي که تو از من فرار مي‌کني.»
 

گناه؛ سبب دوري

حال که معلوم شد هدف انسان در زندگي، تقرب به خداي متعال و ملاقات با اوست، بايد دانست که هيچ چيزي مانند گناه و معصيت، انسان را از خدا دور نمي‌کند و هيچ امري مانند معاصي، باعث فساد اعتقادي و عملي انسان نمي‌شود. گناه نه تنها باعث دوري از خدا و اولياء الهي مي‌شود، بلکه حال معنوي گنهکار در اثر گناه چنان وخيم مي‌گردد که منکر بسياري از امور اعتقادي مانند معاد مي‌شود.

قرآن کريم در اين‌باره چنين فرموده است: 

«ثُمَّ كاَنَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاواْ السُّوأَى أَن كَذَّبُواْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ كاَنُواْ بِها يَسْتَهْزِءُون‏ ـ سپس سرانجام كسانى كه اعمال بد مرتكب شدند به جايى رسيد كه آيات خدا را تكذيب كردند و آن‌را به مسخره گرفتند.» (روم/10)
«يك نگاه به صفحات تاريخ زندگى بسيارى از ياغيان و جانيان نشان مى‏دهد كه آن‌ها در آغاز كار چنين نبودند حد اقل نور ضعيفى از ايمان در قلب آن‌ها مى‏تابيد ولى ارتكاب گناهان پى‌در‌پى سبب شد كه روز به روز از ايمان و تقوا فاصله بگيرند و سرانجام به آخرين مرحله‌ي كفر برسند. در خطبه معروف حضرت زينب سلام‌الله‌عليها كه در شام در مقابل يزيد ايراد فرمود نيز اين آيه با همين برداشت آمده است.
هنگامى كه يزيد با گفتن كلمات كفرآميز و اشعار معروف" لعبت هاشم بالملك ..." كه بيانگر عدم ايمان او به اساس اسلام بود همه چيز را به سخريه گرفت، آن‌ حضرت بعد از حمد الهى و درود بر پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم چنين فرمود: صدق اللَّه كذلك يقول ثُمَّ كاَنَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاواْ السُّوأَى أَن كَذَّبُواْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ كاَنُواْ بِها يَسْتَهْزِءُون»
 

همچنين مي‌فرمايد: «وَيْلٌ يَوْمَئذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَ مَا يُكَذِّب بِهِ إِلا كلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلى عَلَيْهِ ءَايَتُنَا قَالَ أَسطِيرُ الأَوَّلِينَ كلا  بَلْ رَانَ عَلى قُلُوبهِم مَّا كانُوا يَكْسِبُونَ ـ واى در آن روز بر تكذيب‏كنندگان! همان‌ها كه روز جزا را انكار مى‏كنند. تنها كسى آن‌را انكار مى‏كند كه متجاوز و گنه‌كار است! (همان كسى كه) وقتى آيات ما بر او خوانده مى‏شود مى‏گويد: اين افسانه‏هاى پيشينيان است! چنين نيست كه آن‌ها مى‏پندارند، بلكه اعمالشان چون زنگارى بر دل‌هاي‌شان نشسته است.» (مطففين/10 تا 14)
مطابق اين آيات شريفه، گنه‌کاران منکر روز قيامت هستند و علت اين انکار، زنگاري ذکر شده که در نتيجه گناهان بر دل‌شان نشسته و مانع از فهم حقايق است. 
ورع سبب نزديكي

از آن طرف بايد توجه داشت هيچ امري چون ترک معاصي و ورع نسبت به محارم الهي، باعث گرامي شدن بنده نزد خداي متعال نمي‌شود چنان‌که خود آن ذات مقدس به اين امر تصريح فرموده:  «إِنَّ أَكرَمَكمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَيکم ـ گرامى‏ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست‏.» (حجرات/13)

در حديث قدسي خداي متعال به حضرت داود عليه‌السلام چنين فرموده است:

«يا داودُ لَو يعلَمُ المُدبِرونَ عَنّي کَيفَ إنتِظارِي لَهُم وَ رِفقِي بِهِم و شَوقِي إلي ترکِ مَعاصيهِم لَماتُوا شَوقَاً إلي و تَقَطَّعَت أوصالُهُم مِن مَحَبَّتي ـ اي داود، اگر روي گردانان از من بدانند که چه انتظاري براي آنان مي‌کشم و چه مهري به آنان مي‌ورزم و چه اشتياقي به ترک معاصي از سوي آنان دارم، هر آينه از شوق به من بميرند و از عشق به من بندهاي بدنشان از هم بگسلد.»
 

در روايت ديگري امام صادق عليه‌السلام فرموده‌اند:

«فِيمَا نَاجَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ‏ مُوسى‏ عليه السلام يَا مُوسى‏، مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ الْمُتَقَرِّبُونَ بِمِثْلِ الْوَرَعِ عَنْ مَحَارِمِي؛ فَإِنِّي أُبِيحُهُمْ جَنَّاتِ‏ عَدْنٍ لَاأُشْرِكُ مَعَهُمْ أَحَداً ـ در ضمن آن‌چه خداى عزّوجلّ با موسى عليه‌السّلام نجوا فرمود، اين بود كه: اى موسى! تقرب جويندگان به من، به چيزى مانند پرهيز از محرماتم تقرب نجسته‏اند. همانا من اقامت در بهشت‌هاى جاودان را به آن‌ها اجازه دهم و ديگرى را با آن‌ها شريك نسازم (يعنى بهشت‌هاى عدن، مختص پرهيزگاران از گناهان است).»2
اين روايات شريفه به روشني راه تقرب به پروردگار و نزديکي به او را ترک معاصي و پرهيز از محرمات ذکر نموده‌اند. بنابراين سُلّاک إلي‌الله بايد دامن همت بر کمر زده و سعي بليغ در ترک محرمات الهي نموده و از ذلت معصيت به عزت طاعت و بندگي پناهنده شوند.

امام صادق عليه‌السلام به سفيان ثوري فرموده‌اند:

«يَا سُفْيَانُ مَنْ أَرَادَ عِزّاً بِلَا عَشِيرَةٍ وَ غِنًى بِلَا مَالٍ وَ هَيْبَةً بِلَا سُلْطَانٍ فَلْيَنْقُلْ مِنْ ذُلِ‏ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَى عِزِّ طَاعَتِه‏ ـ اى سفيان هر كس كه بخواهد با نداشتن فاميل به عزت برسد و با نداشتن ثروت بى‏نياز گردد و با نداشتن قدرت در دل‌ها هيبت به‌هم رساند مي‌بايست از زير بار ذلت گناه و نافرمانى خداوند بيرون آمده و تاج عزت فرمانبرى خداى را بر سر نهد.»3
به همين جهت که راه منحصر حرکت به جانب خداي متعال، ترک گناه و پرهيز از معاصي است، و ترک گناه جز با شناخت راه‌هاي ترک گناه و داشتن برنامه‌ جهت مبارزه و مقابله با گناه ميسر نيست، از اين روي با استفاده از آيات کريمه و روايات شريفه و کلمات بزرگان از اهل سلوک، شروع به ارائه برنامه‌اي جامع جهت موفقيت در ترک گناهان نموديم که مواردي چون تفکر، عزم، مشارطه، مراقبه، محاسبه، معاتبه، معاقبه، ضبط خيال و تذکر در شماره‌هاي پيشين مورد بحث و بررسي قرار گرفت و اکنون قصد آن داريم که يکي ديگر از اموري که در ترک معصيت و قلع ماده گناه سهم به‌سزائي دارد را معرفي نمائيم که آن چيزي نيست جز «اشک و آه و ناله و تضرع در درگاه الهي»، تا آن‌که خداي متعال در اثر اين تضرع به انسان توجه نموده و او را در مسير بندگي و سير معنوي ياري فرمايد.
اشک و تضرع در درگاه الهي
‏سوز دل و اشك چشم‌، به لحاظ معرفتي و تاثير، از اهميت خاصي در سازندگي بُعد انساني و سلوك به سوي خداي متعال برخوردار است تا آن‌جا كه در كتاب‌هاي عرفاني و سلوكي، بكاء و اشك يكي از رفتارهاي ضروري براي اهل سلوك و ايمان‌، شمرده شده است. مسأله‌‌ي گريه و ناله و تضرع در درگاه الهي در آيات و روايات متعدد و کثيري مورد توجه قرار گرفته است. خداى متعال وقتى انبياء را براى اقوامى مى‌فرستاد مردم را به بلا مبتلا مى‌كرد تا حالت تضرّع يابند و دل‌هايشان نرم شود و دين خدا را بپذيرند. آيه شريفه در اين‌باره مي‌فرمايد:
«وَلَقَدْ اَرْسَلْنا اِلى اُمَم مِنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْناهُمْ بِالْبَأْساءِ وَالضَّرّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ * فَلَوْلا اِذْجاءَهُمْ بَاْسُنا تَضَرَّعُوا وَلكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ ما كانُوا يَعْمَلُونَ ـ محققاً (پيامبرانى را) فرستاديم به‌سوى امّت‌هائى پيش از تو، پس آنان را به بلا و مصيبت گرفتار ساختيم، شايد (در برابر خداوند و عظمت او) احساس حقارت و كوچكى كنند. پس چرا هنگامي‌كه بلاى ما به سوى‌شان آمد تضرّع و زارى نكردند و (‌توبه ننمودند تا نجات پيدا كنند، كه اگر تضرّع كرده بودند نجات مى‌يافتند) و‌ليكن دل‌هاشان سخت و سنگين شد و شيطان آن‌چه را (كه از اعمال زشت) مى‌كردند در نظرشان زيبا جلوه داد.» (انعام/42و43)

از آيه شريفه 43 معلوم مي‌شود که علت عدم تضرع اين اقوام در برابر قضاي الهي، سخت شدن قلوب آنان و فريب شيطان بوده است. بنابراين يکي از راه‌هاي مبارزه با شيطان و خضوع قلبي در برابر خداي متعال و دستورات او، تلاش در تضرع و تذلل و استکانت در درگاه الهي است.
روايات نيز درباره‌ي فضيلت گريه و تضرع در درگاه الهي، در حد تواتر بوده و مرحوم شيخ حر عاملي رحمت‌الله‌عليه در کتاب شريف وسائل‌الشيعه بابي به نام «بَابُ اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّه‏»
 منعقد نموده و پانزده روايت ذکر فرموده است. در ديگر از جوامع روايي مانند اصول کافي نيز ابوابي درباره‌ي بُکاء و گريه و فضيلت آن وجود دارد که ما با ذکر چند روايت در اين خصوص بحث خود را ادامه مي‌دهيم:
امام صادق صلوات الله عليه فرموده‌اند:

«كَانَ فِيمَا وَعَظَ اللَّهُ بِهِ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ  ابْكِ عَلَى نَفْسِكَ بُكَاءَ مَنْ قَدْ وَدَّعَ الْأَهْلَ قَلَى الدُّنْيَا وَ تَرَكَهَا لِأَهْلِهَا وَ صَارَتْ رَغْبَتُهُ فِيمَا عِنْدَ اللَّهِ ـ در راز گويى خداوند با عيسى بن مريم عليه‌السّلام آمده است كه خداوند فرمود: اى عيسى! بر نفس خود گريان باش چونان كسى كه با خانواده خود در حال وداع است و بى‏مهرى دنيا را در دل دارد و آن‌را براى اهل دنيا واگذارده است و ميل و رغبتش تنها به چيزى است كه در نزد خداست.»
 
در حديث ديگري امام صادق عليه‌السلام فرموده‌اند: 

«كَانَ اسْمُ نُوحٍ ع عَبْدَ الْغَفَّارِ وَ إِنَّمَا سُمِّيَ نُوحاً لِأَنَّهُ كَانَ يَنُوحُ عَلَى نَفْسِهِ ـ نام حضرت نوح عليه‌السّلام، عبد‌الغفّار بود ولى چون بسيار بر نفس خود نوحه و زارى داشت نوح ناميده شد.»

پيامبر اکرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم  فرموده‌اند: 

«كُلُّ عَيْنٍ بَاكِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَعْيُنٍ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَ عَيْنٌ غُضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَ عَيْنٌ بَاتَتْ سَاهِرَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ ـ هر چشمى در روز قيامت گريان است مگر سه چشم: چشمى كه از خوف خدا بگريد و چشمى كه [از ديدن‏] حرام‌هاى الهى فرو بسته شود و چشمى كه در راه خدا شب‏زنده‏دارى كند.»
 
اين روايات شريفه مطلوبيت گريه بر نفس خويشتن و بدي‌هاي خود، و محبوبيت زاري از خوف و خشيت حضرت حق را بيان کرده و انسان را تشويق به اين امر مهم نموده‌اند.
نقش تضرع و گريه در ترک معاصي
آن‌چه که در اين مقاله منظور و مقصود ماست، نشان دادن نقش اشک و ناله و گريه و تضرع در از بين بردن گناه و غلبه بر نفس اماره و شيطان است. انسان در جهاد اصغر که جهاد با دشمنان دين و آئين است از سلاح مناسب يعني آهن (شمشير، نيزه، تفنگ، تانک و...) بهره مي‌گيرد. اما در جهاد اکبر که جهاد با نفس اماره و هواهاي آن است، ديگر آهن به‌کار نمي‌آيد، بلکه در اين ميدان رزم آن‌چه کاربرد دارد، آه است و سوز و گداز در درگاه معبود. اميرمؤمنان و مقتداي عارفان در دعاي شريف کميل چنين عرضه مي‌دارد: «‌يَا مَنِ اسْمُهُ دَوَاءٌ وَ ذِكْرُهُ شِفَاءٌ وَ طَاعَتُهُ غِناً ارْحَمْ مَنْ رَأْسُ‏ مَالِهِ الرَّجَاءُ وَ سِلَاحُهُ‏ الْبُكَاء ـ اي خدائي که نامش دوا و يادش شفاست و طاعتش توانگري است، ترحم فرما بر کسي که سرمايه‌اش اميد و سلاحش گريه و زاري است.»
 
حضرت آيت‌الله جوادي آملي حفظه‌الله درباره‌ي اين فقره از دعاي شريف کميل چنين فرموده‌اند: «در جهاد اكبر، گريه انسان، تيراندازي او به دشمن است: "وَ سِلَاحُهُ‏ الْبُكَاء " و بايد هر لحظه با اشك و آه، مرزداري و تيراندازي كند؛ شيطان مي‏خواهد او را به غفلت بكشاند و او بايد به درگاه خدا ناله و زاري كند تا شيطان به سويش نيايد.» 

در جاي ديگر چنين فرموده‌اند: «بايد در اين پيكار(جهاد با شيطان) سلاح برگيرد و براي مؤمن اسلحه‏اي جز خواري در پيشگاه خدا و بندگي او نيست كه به شكل گريه بر خويشتن بروز مي‏كند. چنان كه علي عليه‏السلام در نيايشي كه به كميل آموخت فرمود: وَ سِلَاحُهُ‏ الْبُكَاء . بنابراين، كسي كه نه بر تنگي لحد مي‏گريد و نه بر تاريكي قبر اشك مي‏ريزد و نه بر دوري مسافت و كمي توشه و جز اين‌ها گريه مي‏كند كه همه دهشت‏زا و وحشت آفرينند، سلاحي در جنگ با شيطان كه در قلب او وسوسه مي‏كند، ندارد. امّا اگر سلاح برگيرد مناجات با خدا او را نجات مي‏دهد و گريه وي را رهايي مي‏بخشد، تا به دژ محكم و استوار توحيد و ولايت وارد شود و چون داخل گرديد، از عذاب ايمن خواهد شد.» 

در جاي ديگر فرموده‌اند: «اميرمؤمنان عليه‏السلام در دعاي كميل، سلاح مردان الهي را اشك مي‏داند؛ وَ سِلَاحُهُ‏ الْبُكَاء . براي چيرگي بر اهريمن نفس، بايد اهل ناله و لابه و اشك و آه بود و از ترس عذاب الهي گريست. براي پيروزي بر دشمن خارجي نيز بايد براي سالار شهيدان اشك ريخت تا خوي دليري و شهامت و شوق شهادت در جان‏ها زنده شود.» 

اثر دفعي و رفعي 

روايات زيادي دلالت بر اثر دفعي و رفعي اشک و آه در مورد گناهان دارد.

اثر دفعي يعني گريه و تضرع مانع از ابتلا به گناه مي‌شود و انسان را نسبت به آن ايمن مي‌نمايد.

اثر رفعي يعني تضرع و زاري باعث پاک شدن و از بين رفتن گناهان مي‌شود.

اکنون به برخي از اين روايات اشاره مي‌نمائيم:
1ـ اثر رفعي 

امام صادق عليه‌السلام فرموده‌اند:

«إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجَنَّةِ أَكْثَرُ مِمَّا بَيْنَ الثَّرَى إِلَى الْعَرْشِ لِكَثْرَةِ ذُنُوبِهِ‏ فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ يَبْكِيَ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نَدَماً عَلَيْهَا حَتَّى يَصِيرَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا أَقْرَبُ مِنْ جَفْنِهِ إِلَى مُقْلَتِهِ ـ به درستى كه [گاه باشد] بين آدمى و بهشت به‌خاطر گناهان زيادش فاصله‏اى بيش از فاصله زمين تا عرش باشد پس چنين كسى را چاره‏اى نيست جز اين‌كه از خوف خداى عزّ و جلّ بگريد و بر گناهان خويش اشك ندامت بريزد تا فاصله‌ي او و بهشت نزديك‌تر از فاصله پلك چشم تا مردمك چشم شود.»
 
اميرمؤمنان عليه‌السلام فرموده‌اند: «الْبُكَاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ يُنِيرُ الْقَلْبَ‏ وَ يَعْصِمُ مِنْ مُعَاوَدَةِ الذَّنْبِ ـ گريه از ترس خدا دل را روشن مى‏گرداند، و انسان را از بازگشت به گناه نگاه مى‏دارد.»

 مرحوم آقا جمال خوانساري در توضيح اين روايت چنين فرموده‌اند: «نقش بازداري گريه نسبت به گناه، يا به اعتبارآن است كه حق تعالى چنين كسى را توفيق دهد كه ديگر گناه نكند، و يا به اين اعتبار است كه كسى كه ترس او از خداى عزّ‌و‌جلّ به مرتبه‌اي باشد كه گريه كند، بعيد است كه ديگر مرتكب گناه شود.»
 

در روايت ديگري اميرمؤمنان عليه‌السلام فرموده‌اند: « بُكَاءُ الْعَبْدِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ يُمَحِّصُ ذُنُوبَهُ ـ گريستن بنده از ترس خدا، گناهان او را پاك مى‏سازد.
 
پيامبر اکرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرموده‌اند: «مَنْ بَكَى عَلَى ذَنْبِهِ حَتَّى تَسِيلَ دُمُوعُهُ عَلَى لِحْيَتِهِ حَرَّمَ اللَّهُ دِيبَاجَةَ وَجْهِهِ عَلَى النَّار ـ هر كس بر گناه خود چندان گريه كند كه اشك‌هايش بر محاسنش (چهره‏اش) روان شود، خداوند چهره‏اش را بر آتش حرام مى‏فرمايد.»
 

اين چهار روايت به روشني دلالت بر اثر رفعي گريه نسبت به گناهان دارد چراکه بُکاء و تضرع باعث ريزش گناهان و نزديک شدن به بهشت و انصراف از بازگشت به گناه مي‌شود.
2ـ اثر دفعي 

اما اثر دفعي تضرع و گريه، نسبت به گناهان نيز در بعضي از آيات و روايات مورد توجه قرار گرفته است. اثر دفعي چنان که پيش‌تر گفته شد، به معناي پيشگيري از گناه است.

امام صادق صلوات‌الله‌عليه فرموده‌اند:« مَا مِنْ عَيْنٍ إِلَّا وَ هِيَ بَاكِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عَيْناً بَكَتْ مِنْ خَوْفِ اللَّهِ وَ مَا اغْرَوْرَقَتْ عَيْنٌ بِمَائِهَا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ سَائِرَ جَسَدِهِ عَلَى النَّارِ ـ هيچ چشمى نيست مگر اين‌كه در روز قيامت گريان است به جز چشمى كه از خوف خدا گريسته است و هيچ چشمى از خوف خداى عزّ و جلّ پر آب نشده است مگر اين‌كه خداوند ساير بدن او را بر آتش حرام مى‏گرداند.»
 

در توضيح اين روايت شريف بايد گفت: معلوم است چشمي که از ترس خدا گريه کرده و حالت تضرع دارد، اين ترس، ترس از نافرماني خداوند و انجام معاصي اوست که خداوند آن‌را پاداش داده و توفيق ترک گناهان را به او اعطا مي‌نمايد و به فرموده خود خدا، در روز جزا نيز او را در رفيق اعلي پذيرائي مي‌نمايد.

«فَقَالَ يَا مُوسَى أَمَّا الْمُتَقَرِّبُونَ لِي بِالْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَتِي فَهُمْ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى لَا يَشْرَكُهُمْ فِيهِ أَحَد ـ اى موسى! امّا آنان كه به واسطه گريستن از خوف من به من نزديك گشته‏اند آنان در مرتبه همجوارى با رفيق اعلى (معشوق و دوست برتر) هستند و هيچ كس در اين مقام با آنان شريك نيست‏.»
 
حضرت آيت الله جوادي آملي حفظه‌الله درباره‌ي اثر دفعي تضرع در درگاه الهي چنين فرموده‌اند: 

«براي نجات از اين دشمن خطرناك (شيطان) چاره‏اي جز ذكر مداوم نيست؛ چنان كه بايد ياد خدا را در نهاد و نهان، با ناله و لابه، زنده نگه داشت: (وَ اذْكُرْ رَبَّكَ في‏ نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَ خيفَةً ـ پروردگارت را در دل خود، از روى تضرع و خوف... ياد كن‏)(اعراف/205)؛ بايد شيطان را دشمن بدانيم، او را رجم كنيم و هرگاه به سراغ ما آمد به خدا پناه ببريم؛ زيرا خداي سبحان خود را دوست ما و شيطان را دشمن ما مي‏داند و به ما وعدهٴ دفاع داده: (إِنَّ اللَّهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذينَ آمَنُوا ـ خداوند از كسانى كه ايمان آورده‏اند دفاع مى‏كند)(حج/38)، مي‏فرمايد: به محض اين‏كه شيطان حمله كرد و خواست فريبتان دهد به خداوند پناه ببريد: (وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّه ـ و هر گاه وسوسه‏اى از شيطان به تو رسد، به خدا پناه بر‏)(اعراف/200 ـ فصلت/36)»
 
حضرت امام خميني رحمت‌الله‌عليه بارها در کتاب شريف چهل حديث متذکر شده‌اند که در جهاد با نفس و شيطان و ترک گناه و معصيت، به خودت و تدابيرت اميد نداشته باش و با تضرع و زاري از خداي متعال کمک بخواه. اينک به چند نمونه از مواعظ آن بزرگ‌مرد در اين‌باره اشاره مي‌کنيم:
«و باز تذكر دهم كه در هر حال به خود اميدى نداشته باش كه از غير خداى تعالى از كسى كارى بر نمى‏آيد. و از خود حقّ تعالى با تضرع و زارى توفيق بخواه كه تو را در اين مجاهده (جهاد با نفس و شيطان) اعانت فرمايد تا بلكه أن‌شاء‌اللّه غالب آيى. إنّه ولىّ التوفيق.»
 
«پس اى عزيز فكرى كن و چاره‌جويى نما و راه نجاتى و وسيله‌ي خلاصى از براى خود پيدا كن. و به خداى ارحم‌الراحمين پناه ببر، و در شب‌هاى تاريك با تضرع و زارى از آن ذات مقدس تمنا كن كه تو را اعانت كند در اين جهاد نفس، تا إن‌شاء‌اللّه غالب شوى و مملكت [وجودت‏] را رحمانى گردانى و جنود شيطان را از آن بيرون كنى، و خانه را به دست صاحبش دهى تا سعادت‌ها و بهجت‌ها و رحمت‌هايى خداوند به تو عطا فرمايد كه تمام چيزهايى كه شنيدى از وصف بهشت و حور و قصور پيش آن‌ها چيزى نباشد.»
 

«و اى عزيز، از خداى تبارك و تعالى در هر آن استعانت بجوى و استغاثه كن در درگاه معبود خود، و با عجز و الحاح عرض كن: بار الها، شيطان دشمن بزرگى است كه طمع بر انبيا و اولياء بزرگ تو داشته و دارد، تو خودت با اين بنده ضعيف گرفتار امانى و اوهام باطله و خيالات و خرافات عاطله همراهى كن كه بتواند از عهده اين دشمن قوى برآيد، و در اين ميدان جنگ با اين دشمن قوى كه سعادت و انسانيت مرا تهديد مى‏كند تو خودت با من همراهى فرما كه بتوانم جنود او را از مملكت خاص تو خارج كنم و دست اين غاصب را از خانه مختص به تو كوتاه نمايم‏.»
 
نکته عملي: 

حال که معلوم شد تضرع و زاري در درگاه حضرت حق سبب ايمني از ابتلا به گناهان يا سبب آمرزش و بخشش گناهان گذشته است، شايسته است سالک إلي‌الله وقت معيني در شبانه روز براي اين امر مهم قرار دهد و به آن تقيد داشته باشد. البته پوشيده نيست که مطابق روايات شريفه بهترين ساعت و زمان براي گريه و لابه در محضر ربوبي، بعد از نيمه شب و هنگام سحر است.

امام باقر عليه‌السلام فرموده‌اند: «مَا مِنْ قَطْرَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ قَطْرَةِ دُمُوعٍ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ مَخَافَةً مِنَ اللَّهِ لَا يُرَادُ بِهَا غَيْرُه ـ هيچ قطره‏اى در نزد خدا دوست داشتنى‏تر از قطره اشكى نيست كه در تاريكى شب از ترس خدا بدون ريا ريخته شود.»
 

اما براي افراد مبتدي که تازه پا در مسير سلوک إلي‌الله نهاده‌اند و طاقت سحرخيزي طولاني را ندارند، اوقات ديگر مانند سرشب يا هنگام خواب يا هر وقت ديگري که حال اقتضاء نمايد، تضرع در درگاه ربوبي و کمک خواستن از آن ذات مقدس جهت غلبه بر شيطان و نفس اماره موضوعيت داشته و معاونت تام وتمام در خشکاندن ريشه‌ي معاصي در قلب و جان انسان مي‌نمايد. در ضمن مناسب است که اين لابه و گريه و تضرع، در قالب ادعيه وارده از معصومين عليهم‌السلام باشد.

حضرت امام خميني رحمت‌الله‌عليه در تشويق به اين امر چنين فرموده‌اند: « تو كه ادعيه و مناجات وارده از ائمه معصومين، سلام‌اللّه‌عليهم، را صحيح مى‏دانى، تو كه مناجات مولاى متقيان، امير‌المؤمنين، سلام‌اللّه‌عليه، را ديدى، تو كه مناجات سيد‌الساجدين، عليه‌السلام، را در دعاى أبو‌حمزه ديدى، قدرى تأمل كن در مضمون آن‌ها، قدرى تفكر نما در فقرات آن‌ها. لازم نيست يك دعاى طولانى را يك دفعه با عجله و شتاب بخوانى و تفكر در معانيش نكنى، بنده و شما حال سيد سجّاد، عليه‌السلام، را نداريم كه آن دعاى مفصل را با حال بخوانيم، شبى يك ربع آن را، يك ثلث آن را، با حال بخوان و تفكر كن در فقراتش شايد صاحب 
حال شوى‏.»
 
گريه بر سيدالشهداء عليه السلام پاک کننده ذنوب
امام رضا عليه‌السلام خطاب به ريان بن شبيب در روز اول محرم چنين فرموده‌اند:

«إنّ يوم الحسين أقرح جفوننا و أسبل دموعنا و أذلّ عزيزنا، ... فعلى مثل الحسين فليبك الباكون فإنّ البكاء عليه يحطّ الذنوب العظام‏ ـ کشته‏شدن امام حسين عليه‌السلام، اشک‌هاى ما را ريزان و پلک چشمان ما را مجروح و در کربلا عزيز ما را ذليل کرد... گريه کنندگان بايد بر حسين عليه‌السلام گريه کنند زيرا گريه بر او، گناهان بزرگ را مى‏ريزد.» 
« يابن‏ شبيب‏ إن بكيت على الحسين حتّى تصير دموعك على خدّيك غفر اللّه لك كلّ ذنب أذنبته صغيرا كان أو كبيرا و إن أسرّك أن تلقى اللّه عزّ و جلّ و لا ذنب عليك فزر الحسين عليه السّلام ـ اى پسر شبيب اگر بر حسين عليه‌السلام گريه كنى تا اشک بر گونه‏هايت روان شود، خداوند تمام گناهانت از کوچک و درشت و كم و زياد را بيامرزد. اى پسر شبيب اگر مي‌خواهي خدا را ملاقات کني در حالي‌که گناهى نداشته باشى، حسين عليه‌السلام را زيارت كن.» 

امام باقر عليه‌السلام فرمود که حضرت علي‌بن‌الحسين عليه‌السلام مکرر مي‌فرمودند:

«أَيُّمَا مُؤْمِنٍ دَمَعَتْ‏ عَيْنَاهُ‏ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍ‏ عليه‌السلام دَمْعَةً حَتَّى تَسِيلَ عَلَى خَدِّهِ بَوَّأَهُ اللَّهُ بِهَا فِي الْجَنَّةِ غُرَفاً يَسْكُنُهَا أَحْقَابا ـ هر مؤمني که براي کشته شدن حسين بن علي عليه‌السلام قطره‌اي اشک بريزد و بر گونه‌اش جاري گردد، خداوند او را در ساختمان‌هاي بلند بهشت منزل مي‌دهد تا روزگاراني در آن‌جا زندگي کند.»
 
مرحوم آيت الله پهلواني رحمت‌الله‌عليه در توضيح رواياتي که تشويق به گريه بر سيدالشهداء عليه السلام نموده‌اند چنين فرموده‌اند: «هنگامي که بنده‌اي صفت رحمت (يعني گريه کردن) را براي بهترين خلق خدا (امام حسين عليه‌السلام) ظهور دهد، خداوند هم رحمت بي‌انتهايش را شامل وي خواهد نمود، به‌گونه‌اي که هيچ گناهي بر او نماند. از امام صادق عليه‌السلام روايت شده که فرمود: «مَنْ ذُكِرْنَا عِنْدَهُ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَ لَوْ مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ [الذُّبَابِ‏] غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ وَ لَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْر ـ هر کس ما را ياد کند و از چشمانش اشک آيد، اگرچه به اندازه بال پشه‌اي (مگسي) باشد، گناهانش آمرزيده مي‌شود اگرچه به اندازه کف دريا باشد.»
 

تباکي جايگزين گريه و بُکاء
گاهي انسان علاقمند به گريه و ناله و لابه در درگاه الهي است اما بنا به عللي، موفق به گريه و زاري نشده و اشکش جاري نمي‌شود. در اين موارد که فرد توان گريه کردن از خوف خدا را ندارد، نبايد نااميد شود و سنگر تضرع و شکستگي در درگاه ربوبي را ترک و سلاح گريه و بکاء را بر زمين گذارد؛ چرا که در اين صورت خلع سلاح شده و شيطان بر او مسلط شده و به ناچار مبتلا به گناهش مي‌نمايد. بنابراين شايسته است اين فرد که قصد سير إلي‌الله را دارد، مطابق توصيه روايات شريفه خود را به حالت بُکاء زده و حالت تضرع و ناله را به خود بگيرد، شايد که مشمول عنايات حضرت حق جلّ و علا قرار گرفته و صاحب دلي سوزان و اشکي روان گردد. ان‌شاءالله. اکنون به برخي روايات در اين‌باره اشاره مي‌کنيم:
سعيد بن يسار مي‌‌گويد به امام صادق عليه‌السلام عرض کردم: «أَتَبَاكَى فِي الدُّعَاءِ وَ لَيْسَ لِي بُكَاءٌ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَاب‏ ـ اگر در حال دعا اشكى از چشمانم جارى نشد، آيا مى‏توانم تباكى داشته باشم؟ فرمود: بله حتى اگر به اندازه سر مگسى باشد.»
 
در حديث ديگري آن حضرت فرموده‌اند: «إِنْ لَمْ يُجِبْكَ الْبُكَاءُ فَتَبَاكَ فَإِنْ خَرَجَ مِنْكَ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ فَبَخْ بَخ‏ ـاگر (هنگام دعا و مناجات) گريه‏ات نمى‏آيد خودت را به حالت گريه درآور. پس اگر به اندازه سر سوزنى از تو اشك جاري شد خوشا به حالت.»
 
تذکر مهم: 

بايد توجه داشت تضرع و ناله در محضر ربوبي و کمک خواستن از آن ذات مقدس براي ترک معاصي، اگرچه امري مهم و لازم و ضروري است اما کافي نيست. انسان به موازات اين ناله و لابه بايد همت مردانه خويش براي مراقبه و مجاهده با نفس را به‌کار گيرد و عزم بر ترک معاصي داشته باشد. بنابراين شايسته است اين تضرع و توجه به حضرت حق، همراه با حالت مراقبه و محاسبه باشد که سابق متعرض آن‌ها شده‌ايم. جناب ابن فهد حلّي صاحب کتاب شريف عدة‌الداعي و نجاح الساعي، که از علماي بزرگ شيعه مي‌باشد در اين‌باره چنين فرموده‌اند:

«بدان كه گريه از گناهان و فرياد و زارى به حق تعالى، صفاتى دوست داشتنى هستند ولى بدون كناره‏گيرى از گناهان و توبه، مفيد نيست. سيد‌العابدين على‌بن‌الحسين عليه‌السلام فرمود: گريه‏اى كه در آن اشك باشد ولى همراه ورع و پرهيزكارى نباشد كه جلوى معاصى را بگيرد، گريه ترس از خدا نيست، و اين ترس كاذبى است. از پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم روايت شده كه حضرت موسى عليه‌السلام به يكى از اصحابش در حال سجده گذشت، كارش را انجام داد و برگشت، باز هم او را در حال سجده ديد. حضرت موسى عليه‌السلام فرمود: اگر حاجت تو در دست من بود آن را روا مى‏كردم. خداى تعالى به او وحى فرمود: اى موسى! اگر آن‌قدر سجده كند كه گردنش قطع شود (او را نمي‌بخشم) مگر از آن‌چه مورد خشم من است (گناه) به‌سوى آن‌چه كه مورد رضايت من (اطاعت) است برگردد.»
 
درمان خشكي چشم
بايد توجه داشت که مهم‌ترين علت خشکي چشم و ناتواني در گريه کردن، بيماري مهم و خطرناک قساوت قلب است. قساوت در لغت به معني غلظت‌، شدّت و صلابت قلب است. وقتي گفته مي‌شود: قَسا قلبَهُ؛ يعني قلبش مانند سنگ سخت است .و در اصطلاح اخلاق به معني قلب كسي است كه از ديدن ناراحتي و رنج و مصيبت ديگران متاثر نمي‌شود و دلش به رحم نمي‌آيد و براي كسي دلش نمي‌سوزد. برخي از اموري که در درمان قساوت قلب مناسب هستند و در روايات ما به آن‌ها اشاره شده عبارتند از: 
اجتناب از پرخورى، اجتناب از مجالس لهو و لعب ، كمك به مستمندان و دلجويى از ايتام و افراد بى‌سرپرست، معاشرت با افراد صالح ونيكوكار و نشست و برخاست با علماء و شخصيت‏هاى بر‌جسته و وزينى كه خود مظهر صفا و تقوا هستند؛ رفتن به عيادت بيماران، رفتن به زيارت اهل قبور و ياد مرگ، دست كشيدن به سر يتيمان و دل‌جويي از ايشان.

در روايتي پيامبر اکرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرموده‌اند:

« مَنْ أَنْكَرَ مِنْكُمْ قَسَاوَةَ قَلْبِهِ فَلْيَدْنُ‏ يَتِيماً فَيُلَاطِفُهُ وَ لْيَمْسَحْ رَأْسَهُ يَلِينُ قَلْبُهُ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ لِلْيَتِيمِ حَقّاً ـ اگر كسي از قساوت قلب خود ناراحت است، پس به يتيمي نزديك شود و با او ملاطفت نمايد و بر سر او دست نوازش بکشد‌، به اذن الهي قلبش نرم خواهد شد، زيرا اين حق يتيمان است.»
 

ياد خدا دل را نرم و آرام مي‌كند؛ عبادت سبب صفاى دل و زدون حالت قساوت است؛ تلاوت قرآن با توجه به آيات الهى و طلب صفاى دل از خداوند نيز از ديگر امور از بين برنده‌ي قساوت قلب هستند.
به لحاظ فيزيكي خوردن عدس در ايجاد حالت رقت و جوشش اشك بسيار مؤثر است.
پيامبر اکرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم در اين خصوص فرموده‌اند: «شَكَا نَبِيٌ‏ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَسَاوَةَ قُلُوبِ قَوْمِهِ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ وَ هُوَ فِي مُصَلَّاهُ أَنْ مُرْ قَوْمَكَ أَنْ يَأْكُلُوا الْعَدَسَ فَإِنَّهُ يُرِقُّ الْقَلْبَ وَ يُدْمِعُ الْعَيْنَ وَ يُذْهِبُ الْكِبْرِيَاءَ وَ هُوَ طَعَامُ الْأَبْرَارِ ـ پيامبري از قساوت قلب قومش نزد خداوند شكايت نمود، در هنگام نماز به او وحي شد كه به ايشان دستور ده كه عدس بخورند، زيرا عدس قلب را رقيق مي‌كند، اشك را جاري مي‌كند‌، احساس كبر را مي‌زدايد و غذاي نيكان است.» 

اميرمؤمنان عليه‌السلام فرموده‌اند: «قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم عَلَيْكُمْ‏ بِالْعَدَسِ‏ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ مُقَدَّسٌ يُرَقِّقُ الْقَلْبَ وَ يُكْثِرُ الدَّمْعَةَ وَ قَدْ بَارَكَ فِيهِ سَبْعُونَ نَبِيّاً آخِرُهُمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عليه‌السلام ـ پيامبر اکرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم به من فرمودند: بر شما باد به خوردن عدس، زيرا آن مبارك و پاكيزه است، قلب را رقيق و اشك چشم را زياد مي‌كند، و هفتاد پيغمبر كه آخر ايشان عيسى بن مريم عليه‌السّلام است در‌باره‌ي بركت آن دعا كرده‏اند.» 

ختام و دعا: 

در پايان اين نوشتار گوش جان به دم مسيحايي امام خميني رحمت‌الله‌عليه مي‌سپاريم، به اين اميد که مواعظ تکان دهنده‌ي ايشان در قلب قاسي ما اثر نموده و راه حرکت به جانب حق‌تعالي بر ما سهل و آسان گردد: 

«اى عزيز، اى مطالعه كننده اين اوراق، عبرت كن از حال اين نويسنده كه اكنون در زير خاك و در عالم ديگر گرفتار اعمال زشت و اخلاق ناهنجار خويش است، و تا فرصت داشت به بطالت و هوى و هوس عمر عزيز را گذاراند و آن سرمايه الهى را ضايع و باطل كرد، تو ملتفت خود باش كه نيز روزى مثل مايى و خودت نمى‏دانى آن چه روز است، شايد الان كه مشغول قرائتى باشد. اگر تعللى كنى، فرصت از دست مى‏رود. اى برادر من، اين امور را تعويق نينداز كه تعويق انداختنى نيست. چه‌قدر آدم‌هاى صحيح و سالم با موت ناگهانى از اين دنيا رفتند و ندانيم عاقبت آن‌ها چيست؟ پس فرصت را از دست مده و يك دم را غنيمت شمار كه كار خيلى اهميت دارد و سفر خيلى خطرناك است. دستت از اين عالم، كه مزرعه‌ي آخرت است، اگر كوتاه شد، ديگر كار گذشته است و اصلاح مفاسد نفس را نتوانى كرد، جز حسرت و حيرت و عذاب و مذلت نتيجه نبرى. اولياى خدا آنى راحت نبودند و از فكر اين سفر پر خوف و خطر بيرون نمى‏رفتند. حالات على‌بن‌الحسين، عليهما‌السلام، امام معصوم، حيرت‌انگيز است. ناله‏هاى امير‌المؤمنين، عليه‌السلام، ولىّ مطلق، بهت‌آور است. چه شده است كه ما اين‌طور غافليم؟»
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